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Extended Abstract
Introduction: This study explores how the long- running American television se-
ries Supernatural (2005- 2020)  incorporates and represents the themes and sym-
bols of Satanism. Through its narrative structure, character development, and 
symbolic imagery, the series reconfigures traditional religious concepts such as 
good, evil, God, and Satan. Western media, particularly television series, have 
increasingly engaged in the secularization or even subversion of sacred narratives, 
often reshaping them into dramatized and accessible forms. The present research 
investigates the ways in which Supernatural contributes to this cultural discourse 
by portraying demonic figures, satanic rituals, and mythological elements in ways 
that subtly or explicitly promote a satanic worldview.
Methods: The research is qualitative in nature and adopts the method of Critical 
Discourse Analysis (CDA), focusing on selected episodes in which the presence of 
satanic symbols, themes, and characters is most evident. Sampling was purposive, 
targeting scenes that include direct or indirect references to satanic elements. The 
analysis was conducted at three levels:
• Textual level: visual and linguistic symbols (e.g., obelisks, pentagrams, heavy 
metal music) ,
• Semantic level: recurring motifs such as the death of God, glorification of de-
mons, and the inversion of moral binaries,
• Discursive level: broader cultural and ideological narratives, including the nor-
malization of Satanism and the critique of traditional religious authority.
Analytical tools included semiotic analysis, narrative structure review, and inter-
textual comparison with religious and mythological sources.
Results: Findings indicate that Supernatural systematically employs satanic sym-
bols and mythological references to construct a narrative in which traditional bi-
naries- such as good/evil and God/Satan- are blurred or reversed. Demonic figures 
are frequently humanized or portrayed sympathetically, while divine figures are 
often absent, passive, or discredited. Specific symbols like the obelisk (derived 
from Egyptian and Mesopotamian mythology) , the pentagram (used in both pro-
tective and inverted satanic contexts) , and heavy metal music (associated with re-
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bellion, nihilism, and anti- religious sentiment)  are recurrent throughout the series 
and serve as ideological cues. Additionally, many of the demons depicted in the 
series are rooted in historical, biblical, or folkloric traditions (e.g., Lilith, Azazel, 
Leviathan) , but are reinterpreted to serve new narrative functions.
Discussion: The analysis reveals that Supernatural functions not merely as enter-
tainment but as a cultural product embedded in contemporary Western discourse 
that challenges traditional religious worldviews. By integrating satanic elements 
into a popular format, the series facilitates a gradual redefinition of spiritual and 
moral values, aligning with broader patterns of secularization and postmodern am-
biguity. The series exemplifies how media can become a vehicle for ideological 
transformation, subtly reshaping public perceptions of the sacred, the demonic, 
and the moral. In doing so, Supernatural reflects and reinforces a growing skep-
ticism toward institutional religion and presents a narrative framework in which 
demonic forces are not only relatable but sometimes more rational or just than 
divine authority.
Keywords: Television series, Supernatural, Satanism, representation.
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شیطان‌گرایی در مجموعه تلویزیونی »مافوق طبیعی«

محمدحسین دلیری‌راد1،‌ابوالفضل ابراهیمی اوزینه2، کبری نودهی3

چکیده
مقالــه پیــش‌رو بــا هــدف بررســی و واکاوی جلوه‌هــای شــیطان‌گرایی در مجموعــه تلویزیونــی مفصــل 
ــی  ــه تلویزیون ــن مجموع ــی از ای ــادی بخش‌های ــان انتق ــل گفتم ــه تحلی ــی« ب ــوق طبیع ــروف »ماف و مع
می‌پــردازد کــه در آن‌هــا مفاهیــم، مضامیــن، نمادهــا و شــخصیت‌های مرتبــط بــا جریــان شــیطان‌گرایی 
ــی و  ــی، معنای ــطح متن ــه س ــل در س ــی و تحلی ــری از روش کیف ــا بهره‌گی ــد. ب ــته‌ای دارن ــور برجس حض
ــدا،  ــان خ ــبت می ــوص نس ــی، به‌خص ــم دین ــی مفاهی ــوۀ بازنمای ــا نح ــت ت ــده اس ــاش ش ــی، ت گفتمان
شــیطان و انســان، در ایــن مجموعــه تلویزیونــی مــورد بررســی و مداقــه قــرار گیــرد. یافته‌هــای پژوهــش 
حاکــی از آن اســت کــه مجموعــه تلویزیونــی مذکــور، از طریــق وارونه‌ســازی معنایــی مفاهیمــی چون خیر 
و شــر، تصویرســازی انســانی و گاه همدلانــه از شــیاطین و اســتفاده از نمادهــای شــاخص شــیطان‌گرایی 
همچــون ابلیســک، پنتاگــرام و موســیقی متــال، بــه بازتعریفــی از معنویــت در قالــب ســرگرمی دســت زده 
ــی در  ــای کلان فرهنگــی و رســانه‌ای، دارای پیامدهای ــا گفتمان‌ه ــف، در نســبت ب ــن بازتعری اســت. ای

حــوزه هویــت دینــی و خصوصــاً ادراک عمومــی از دیــن اســت.
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مقدمه
مجموعــه تلویزیونــی »مافــوق طبیعــی«1 بــه کارگردانــی اریــک کریپــک2، بیــن ســال‌های 2005 
تــا 2020 میــادی در 15 فصــل و 327 قســمت منتشــر شــد. ایــن مجموعــه بــا بهره‌گیــری از 
ــای  ــا اســتفاده از قالب‌ه ــا مقدســات ب ــل ب ــای عناصــر دین‌شناســی، ســعی در تقاب ظرفیت‌ه
گوناگونــی چــون شــیطان‌گرایی3، پاگانیســم4، اومانیســم5 و... داشــت. در پژوهــش حاضــر بــه 
بحــث شــیطان‌گرایی در مجموعــه فــوق خواهیــم پرداخــت. ســینمای غــرب همــواره بــه عنــوان 
اشــاعه‌دهنده مفاهیــم شــیطان‌گرایی در جهــان، بــه ســاخت مجموعه‌هــای تلویزیونــی بســیاری 
همچــون کنســتانتین6، شــکارچیان روح7، یــک تســخیر8، شــیطان9 و ... در جهــت القا و معرفی 
ایــن دســت تفکــرات می‌پــردازد. یکــی از تولیــدات مطــرح در ایــن زمینــه کــه اقــدام بــه تبلیــغ 
ایــن نــوع از تفکــرات می‌کنــد، مجموعــه »مافــوق طبیعــی« اســت؛ امــا بــه راســتی چــه مضامیــن 
ــت؟  ــاهده اس ــل مش ــی« قاب ــوق طبیع ــه »ماف ــیطان‌گرایی در مجموع ــا ش ــط ب ــم مرتب و مفاهی
از چــه منابعــی در بــه تصویــر کشــیدن شــیاطین در ایــن مجموعــه اســتفاده شــده اســت؟ چــه 
نمادهایــی از جریــان شــیطان‌گرایی، در ایــن مجموعــه مشــهود اســت؟ شــیاطین ایــن مجموعــه 

چــه ویژگی‌هایــی دارنــد؟

 پیشینه پژوهش
بررسـی مفهـوم شـیطان و شـیطان‌گرایی در منابـع دینـی، نشـان می‌دهـد کـه شـیطان در ادیـان 
ابراهیمـی عمومـاً بـا عصیـان، شـر و دشـمنی بـا دیـن شـناخته می‌شـود. در مسـیحیت سـنتی، 
لوسـیفر به‌عنـوان فرشـته‌ای رانده‌شـده، نمـاد سـرپیچی از خواسـت الهـی و عامل وسوسـه بشـر 
اسـت. در ادبیـات دینـی، شـیطان دشـمن انسـان و تهدیـدی بـرای نجـات و رسـتگاری او تلقـی 
می‌شـود؛ امـا در نظریـات معاصـر به‌ویـژه در حـوزۀ مطالعـات فرهنگـی و رسـانه، بازنمایـی 

1. Supernatural
2. Eric Kripke

لفظ  داشت  توجه  باید  اما  است؛  تحقیق  اهل  اختلاف  مورد  است،  شیطان‌گرایی  یا  شیطان‌پرستی  صحیح،  لفظ  اینکه   .3
شیطان‌گرایی، ترجمه صحیح‌تری برای Satanism است و اینکه شیطان‌پرستی شامل تمامی شاخه‌های این جریان نمی‌گردد 

)حسینی، 1389: 35(؛ بنابراین در این پژوهش، لفظ شیطان‌گرایی را برمی‌گزینیم.

4. کافرکیشی

5. انسان‌گرایی، انسان‌باوری
6. Constantine (2014- 2015)
7. Ghost Hunters (2004- … )
8. A Haunting (2005- 2019)
9. Evil (2019- 2022)
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شـیطان در مسـیر تحولـی قـرار گرفتـه اسـت؛ به‌گونـه‌ای که تصویر او از شـر مطلق بـه موجودی 
پیچیـده، قابـل درک و حتـی همدلانـه تغییـر یافتـه اسـت. درواقع بایـد گفت که رسـانه‌ها صرفاً 
انعکاس‌دهنـده واقعیـت نیسـتند، بلکـه به‌مثابه سـازندگان معانـی جدید عمل می‌کننـد؛ بنابراین 
مفاهیمـی چـون دیـن، خیـر، شـر، فرشـته و شـیطان، در متن‌های رسـانه‌ای بازتعریف می‌شـوند 
و بـه سـاختارهای تـازه‌ای از معنـا تبدیـل می‌شـوند. در ایـن میـان، شـیطان می‌توانـد از چهره‌ای 
مطـرود بـه چهـره‌ای نقـاد، عـادل یـا حتـی فـداکار بـدل شـود و در نسـبت بـا مفاهیـم مـدرن 

همچـون فردیـت، آزادی و عدالـت اجتماعـی بازخوانـی گـردد.
ــت.  ــه اس ــورت گرفت ــر ص ــانه‌های معاص ــیطان در رس ــی ش ــوزه بازنمای ــی در ح مطالعات
ازجملــه در مقالــه‌ای بــا عنــوان »تحلیــل گفتمــان دیــن در ســریال‌های هالیــوودی«، میرزایــی 
)1398( بــا روش تحلیــل نشانه‌شناســی، ســیر تغییــر معنــای مفاهیــم دینــی همچــون فرشــته، 
خــدا و شــیطان را در روایت‌هــای تصویــری بررســی کــرده و نشــان داده کــه رســانه‌های غربــی 
در بســیاری مــوارد بــا دگرگون‌ســازی مفاهیــم دینــی، قرائت‌هایــی ســکولار و گاه ضد‌دینــی را 

ــی، 1398: 98-75(. ــد )میرزای ــج می‌کنن تروی

روش پژوهش
ــل گفتمــان انتقــادی اســتفاده شــده اســت. انتخــاب  ــن پژوهــش از روش کیفــی و تحلی در ای
نمونه‌هــا به‌صــورت هدفمنــد انجــام شــده و تمرکــز بــر بخش‌هایــی از مجموعــه »مافــوق 
ــا  ــا شــیاطین به‌صــورت مســتقیم ی ــا نمادهــای شــیطان‌گرایی و ی ــه در آن‌ه ــی« اســت ک طبیع
غیرمســتقیم حضــور دارنــد. تحلیــل در ســه ســطح متنــی، معنایــی و گفتمانــی انجــام شــده و 
بــا تکیــه بــر منابــع دینــی، اســطوره‌ای و فرهنگــی، روایــی داده‌هــا تقویــت گردیــده اســت. ابــزار 
ــن  ــاط مضامی ــوده و ارتب ــی ب ــق بینامتن ــت و تطبی ــل روای ــی، تحلی ــامل نشانه‌شناس ــل ش تحلی
ــن  ــت. در ای ــده اس ــنجیده ش ــیطان س ــر، خدا/ش ــد خیر/ش ــی مانن ــای معنای ــق تقابل‌ه از طری
تحلیــل تــاش شــده اســت تــا چگونگــی بازنمایــی مفاهیــم شــیطان‌گرایی نیــز بررســی شــود. 
همچنیــن بــا اســتفاده از تحلیــل روایــت، کارکــرد برخــی شــخصیت‌ها و جایــگاه آن‌هــا تــا حدی 
در ســاختار داســتان مــورد واکاوی قــرار گرفتــه اســت. مراحــل تحلیــل گفتمــان در ایــن مقالــه 

بدین‌صــورت طراحــی و اجــرا شــده‌اند:
 1. تعریــف مســئله گفتمانــی: پرســش اصلــی پژوهــش دربــاره چگونگــی بازنمایــی مفاهیــم 
ــده  ــرح ش ــانه‌ای مط ــن رس ــی در مت ــم دین ــول مفاهی ــر و تح ــن اث ــیطان‌گرایی در ای ش

اســت؛
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2. مــرور پیشــینه نظــری گفتمــان: تحلیــل جایــگاه تاریخــی و دینــی مفهــوم شــیطان 
در ســنت‌های ابراهیمــی و تحــولات معنایــی آن در رســانه‌های غربــی، چارچــوب 

مفهومــی تحلیــل را فراهــم ســاخته اســت؛
3. انتخــاب نمونه‌هــا: نمونه‌گیــری به‌صــورت هدفمنــد انجــام شــده و بــر قســمت‌هایی از 
مجموعــه تمرکــز شــده اســت کــه در آن‌هــا شــیاطین، نمادهــای شــیطانی یــا نشــانه‌هایی 

بــارز حضــور دارنــد؛
 4. تحلیــل داده‌هــا در ســطوح مختلــف: در ســطح متنــی به تحلیل نمادها و شــخصیت‌ها، 
در ســطح معنایــی بــه شناســایی مضامیــن تکرارشــونده و در ســطح گفتمانی به بررســی 

روابــط قــدرت، ســاختارهای معنایــی و وارونگــی مفاهیم پرداخته شــده اســت؛
ــی،  ــا گفتمان‌هــای کلان دین ــا گفتمان‌هــای کلان: نتایــج تحلیــل در نســبت ب ــاط ب  5. ارتب
فرهنگــی و رســانه‌ای تفســیر شــده و نشــان داده شــده کــه مجموعــه »مافــوق طبیعــی« 
بازنمایــی جدیــد و گاه مخالــف بــا معنویــت ســنتی ارائــه می‌دهــد. مقالــه به‌صــورت 
ضمنــی از روش تحلیــل مضمــون نیــز بهــره بــرده؛ مثــاً مفاهیــم تکرارشــونده‌ای مثــل 
ــن  ــه شناســایی و تبیی ــن مقال نفــی غیــب، مــرگ خــدا و... در سراســر مجموعــه و مت
شــده‌اند کــه ایــن نشــانه‌هایی از تحلیــل مضمــون اســت؛ امــا ایــن کار در چارچــوب 
ــا ســاختار رســمی  ــه ب ــه، ن ــادی صــورت گرفت ــی و انتق ــان فرهنگ ــل گفتم ــی تحلی کل

تحلیــل مضمــون.

نمودهای شیطان‌گرایی در مجموعه
و  شــیطان‌صفتی  معنــای  بــه  به‌طــور کل  اهریمن‌گرایــی  و  شــیطان‌گرایی  یــا  ساتانیســم 
ــی‌زاده، 1384: 173(.  ــت )حاج ــته اس ــد و ناشایس ــای ب ــام کاره ــن در انج ــروی از اهریم پی
در جای‌جــای ایــن مجموعــه، شــیاطین نقــش بســیار برجســته‌ای دارنــد. در سراســر مجموعــه، 
افــراد توســط شــیاطین اغــوا می‌شــوند، بــه ســیطره شــیاطین درمی‌آینــد و مــورد اســتفاده ابــزاری 
شــیطان قــرار می‌گیرنــد؛ بنابرایــن چیــزی کــه بیش‌ازپیــش اهمیــت پرداخــت بــه ایــن مجموعــه 
را اولویــت می‌دهــد ایــن اســت کــه ایــن مجموعــه را می‌تــوان نماینــده تامــی از پیکــره ســینمای 
اهریمن‌گــرای غــرب دانســت. ایــن نمایندگــی همچنیــن ازآن‌جهــت اســت کــه در ایــن مجموعــه 
تمــام محصــولات بصــری، نوشــتاری و افســانه‌های دارای تفکــرات شــیطانی و ژانــر وحشــت 
مــرور شــده اســت. به‌عنوان‌مثــال بســیاری از قســمت‌های مجموعــه بــر اســاس داســتان‌هایی 
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از ســری فیلم‌هایــی ماننــد دراکــولا1، نوســفراتو2، جن‌گیــر3 و... ســاخته شــده اســت. همچنیــن 
تــرس از تاریکــی، رنــگ مشــکی، رنــگ قرمــز، خــون و... نمادهایــی از ایــن دســت آثــار هســتند 
ــده  ــت کنن ــه، روای ــی مجموع ــد. داســتان اصل ــروز می‌یابن ــز بســیار ب ــه نی ــن مجموع ــه در ای ک
سرگذشــت دو بــرادر بــه نام‌هــای »ســم وینچســتر« و »دیــن وینچســتر« اســت کــه مــادر آن‌هــا 
توســط یــک شــیطان کشــته می‌شــود و خانــواده »وینچســتر« درصــدد یافتــن آن شــیطان برآمــده 
ــه  ــف ب ــهرهای مختل ــه ش ــفر ب ــه در س ــوند ک ــل می‌ش ــیطانی تبدی ــکارچیانی ش ــه ش ــود ب و خ
شــکار و نابــود کــردن ارواح، شــیاطین، خدایــان، فرشــتگان و… می‌پردازنــد. حتــی خودرویــی 
کــه وســیله نقلیــه آن‌هاســت، یــک شــورلت ایمپــالای قدیمــی و مشــکی رنــگ بــوده کــه عمدتــاً 
القــای روانــی مــورد نظــر را کــه به‌خصــوص در آثــار مرتبــط بــا شــیطان‌گرایی برجســته اســت، 
ــیطانی در  ــه ش ــن مجموع ــوان همه‌گیرتری ــی« به‌عن ــوق طبیع ــه »ماف ــد. مجموع ــی می‌کن تداع
ــای مفاهیمــی  ــه الق ــان و به‌خصــوص دانشــجویان، در هــر قســمت و هــر فصــل ب ــن جوان بی
از قبیــل نفــی غیــب، اســتیصال و مــرگ خــدا و درنتیجــه ایجــاد خــأ قــدرت واحــد و ســپس 
تقســیم ارثیــه خــدا بیــن انســان و شــیاطین، القــای تــوان اغواگــری و قــدرت نــرم شــیاطین و 
ــت  ــن دس ــوری ای ــردازد. به‌ط ــت می‌پ ــی ازاین‌دس ــیاطین و مفاهیم ــری ش ــوق و برت ــای تف الق
ــوق  ــم ماف ــی بخواهی ــر زمان ــه اگ ــده ک ــده ش ــه گنجان ــن مجموع ــت در ای ــم به‌صراح از مفاهی
طبیعــی را تعریــف کنیــم، مجبــور بــه بیــان برخــی مفاهیــم ازجملــه محکومیــت خــدا بــه مــرگ و 
نیســتی می‌شــویم. وقتــی خــدا بمیــرد مرگــی کــه بــه کمــک پانــزده فصــل، ذره‌ذره بــرای بینــده جــا 
می‌افتــد آنــگاه بیــان موضوعاتــی ماننــد برتــری و قــدرت شــیاطین و جانــب حــق بــودن شــیطان 
و مقصــر دانســتن خــدا در تنبیــه فرزنــد خــود یعنــی لوســیفر بــه خاطر اعتــراض و ســجده نکردن 

ــاده می‌شــود )عباســی، 1391: 4-3(. ــا افت ــه انســان، پیــش پ ب

نمادهای شیطان‌گرایی در مجموعه
نویســندگان مجموعــه »مافــوق طبیعــی« در ســیر القــای شــیطان‌گرایی بــرای مخاطبــان، دســت 
بــه اســتفاده از نمادهــای مرتبــط بــا جریــان شــیطان‌گرایی ماننــد ابلیســک، پنتاگــرام و موســیقی 

متــال زده‌انــد کــه در اینجــا بــه بررســی و ریشــه‌یابی آن‌هــا می‌پردازیــم:

ابلیسک
ــاد  ــی‌رود، نم ــه کار م ــه ب ــه در مجموع ــان شــیطان‌گرایی ک ــا جری ــط ب ــای مرتب ــه نماده ازجمل
ابلیســک اســت. وقتــی کتاب‌هایــی کــه درزمینــۀ‌ تاریــخ ادیــان نگاشــته شــده را مــرور می‌کنیــم، 
1. Dracula
2. N osferatu
3. The Exorcist
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ــود،  ــت می‌ش ــتانی یاف ــای باس ــی تمدن‌ه ــادات برخ ــه در اعتق ــارزی ک ــای ب ــه ویژگی‌ه ازجمل
اعتقــاد بــه دو خــدای خــوب و شــرور اســت کــه همــواره بــا یکدیگــر در تقابــل بوده‌انــد )وارنــر، 
1389: 185-184(. خدایــان اســاطیری همچــون ســت و اوزیریــس در مصر باســتان )گرین، 
1382: 29( یــا اهورامــزدا و اهریمــن در ایــران باســتان )جلالی‌نائینــی، 1384: 25(، از ایــن 
نمونه‌انــد. در ایــن میــان بــه مــواردی برمی‌خوریــم کــه برخــی افــراد، خدایــان بــا ماهیــت شــرور 
و شــیطانی را ســتایش می‌کرده‌انــد )وارنــر، 1389: 185(؛ چراکــه گویــا گمــان می‌کردنــد بــا 
نیایــش خــدای خیــر به‌تنهایــی منافعشــان تأمیــن نمی‌شــود و لازم اســت کــه خــدای شــیطانی 

را هــم ســتایش کننــد و بــرای تعظیــم و تجلیــل نمادهــای او نیــز برنامه‌هایــی داشــته باشــند.
ازجملــه ایــن نمادهــای شــیطانی می‌تــوان بــه ســتون مخروطــی ابلیســک اشــاره کــرد 
)عــرب، 1393: 168(. ایــن نمــاد در وهلــه‌ای در مجموعــه پدیــدار می‌شــود کــه بــه گونــه‌ای 
ــا  ــه، ب ــم مجموع ــل پنج ــمت اول از فص ــه در قس ــرا ک ــت؛ چ ــیاطین اس ــدرت ش ــده ق نمایانن
عنــوان »همــدردی بــرای شــیطان1«، انفجــاری از ســطح زمیــن و در جلــوی یــک هواپیمــای در 
حــال پــرواز در آســمان رخ می‌دهــد کــه ایــن انفجــار کامــاً شــبیه ابلیســک اســت و درواقــع 
ابلیســکی از نــور بــه وجــود می‌آیــد. دلیــل ایــن انفجــار نیــز بــاز شــدن دروازه شــیاطین اســت 
کــه ســبب خــروج تعــدادی از شــیاطین از جهنــم می‌شــود. همچنیــن نکتــه حائــز اهمیــت دیگــر 
اینکــه ایــن قدرت‌نمایــی و خــروج شــیاطین، در قســمتی از ایــن مجموعــه اتفــاق می‌افتــد کــه 
عنــوان »همــدردی بــرای شــیطان« را نیــز دارد! کــه گویــای ارتبــاط مفهومــی وقایــع ایــن قســمت 
ــدا بایــد گفــت کــه دیــن و مذهــب  ــوان آن اســت؛ امــا ریشــه ایــن نمــاد در چیســت؟ ابت و عن
ــر اینکــه فرعونشــان را خــدا  ــود. مصری‌هــا عــاوه ب ــی ب ــان باســتان امــری حیات ــرای مصری ب
ــز می‌پرســتیدند؛ چنانکــه هــرودوت، مــورخ  می‌دانســتند، حــدود دو هــزار خــدای دیگــر را نی
ــان در ایــن  ــه نظــر می‌رســد تعــداد خدای ــود: »ب ــه ب ــه گفت ــه ســرزمین فراعن ــی، در ســفر ب یونان
ســرزمین از تعــداد انســان‌ها بیشــتر باشــد« )اســمیت، 1382: 26(؛ ازجملــه ایــن خدایــان، رَع 
بــود کــه محتمــاً بــه معنــای »آفریننــده« و همچنیــن نــام خورشــید، فرمانــروای مقتــدر آســمان 
ــو، 1384: 24(. رَع عاشــق خواهــرش  ــود )وی اســت و محــراب اصلــی‌اش در هلیوپولیــس ب
نــوت بــود و قــرار بــود بــا او ازدواج کنــد ولــی نــوت بــا بــرادر دیگــرش یعنــی گــب ازدواج کــرد 
کــه حاصــل آن ازدواج، ایزیــس و اوزیریــس بودنــد )محمدپنــاه، 1385: 9(. رَع در آغــاز بــه نام 
اتــوم آفریننــده هلیوپولیــس کــه مرکــز اصلــی کیــش وی بــود، نامیــده می‌شــد. اگرچــه گاهــی اتــوم 

1. “Sympathy for the devil”
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را آفریننــده رع نیــز می‌دانســتند، اغلــب رع در روایــات مختلــف بــه اراده خویــش از نــون1 ســر 
بــرآورده بــود. چنیــن می‌پنداشــتند کــه رع از آب‌هــای آغازیــن و از درون گلبرگ‌هــای نیلوفــری 
ــه  ــا ک ــر بســته می‌شــود؛ ی ــردد، نیلوف ــه زادگاه خــود بازمی‌گ ــه ب ــر غــروب ک ــرآورده و ه ســر ب
می‌پنداشــتند رع بــه هیــأت یــک ققنــوس - بنــو2 - پــر می‌کشــد و برفــراز یــک ابلیســک3 یــا 
یــک تــک ســتون هرمــی یعنــی ســنگ بن‌بــن4 کــه نمــاد پرتویــی از خورشــید اســت فــرود می‌آیــد. 
ــد عشــق  ــا فرزن )ایونــس، 1375: 55( ســپس به‌تدریــج در اســطوره‌های بعــدی، گویــی رع ب
خــود ترکیــب شــد و اوزیریــس و رع هــر دو فرمانــروای آســمان و جهــان زیریــن شــدند )ایونس، 
ــا آییــن رع صــورت گرفــت )هــوک، 1360: 93(  1375: 65( و آمیختگــی آییــن اوزیریــس ب
کــه بدیــن ترتیــب نمادهــای ایــن دو بــه یکدیگــر منتقــل شــد و ازجملــه نمــاد ابلیســک بــه خدای 
اوزیریــس منتســب گردیــد. ســت کــه بــر فرمانروایــی اوزیریــس رشــک می‌بــرد، او را بــه قتــل 
ــو، 1384: 43(؛  ــد )وی ــوکت او گردی ــلطنت و ش ــدرت و س ــراث و ق ــب می ــاند و صاح رس
بنابرایــن ابلیســک، نمــادی تصاحــب شــده به‌وســیله ســت و به‌نوعــی نشــانه تفــوق شــرور نیــز 
هســت و ســازندگان مجموعــه بــا آگاهــی و ذکاوت خاصــی بــه اســتفاده از ایــن نمــاد شــیطانی، 

آن‌هــم در ایــن قســمت کــه عنــوان آن »همــدردی بــرای شــیطان« اســت، پرداختــه بودنــد.

موسیقی
نمــاد دیگــر مرتبــط بــا جریــان شــیطان‌گرایی کــه فــراوان در مجموعــه بــه کار مــی‌رود، 
موســیقی متــال اســت. موســیقی موردعلاقــه شیطان‌پرســتان در گــروه جــاز و به‌ویــژه موســیقی 
متالیکاســت. گروه‌هــای موســیقی متــال ازجملــه گروه‌هــای فعــال درزمینــۀ موســیقی شــیطانی 
هســتند و برخــی از آنــان جــزو مهم‌تریــن گروه‌هــای شیطان‌پرســتی محســوب می‌شــوند؛ 
ماننــد هــوی متــال )کریمــی، 1390: 132-130(. - البتــه عــده‌ای ریشــه‌های موســیقی 
 Phillips & Cogan,( هــوی متــال را متأثــر از موســیقی‌های بلــوز و کلاســیک می‌داننــد
7 :2009( - در بســیاری مــوارد صــدای گیتارهــای ایــن گروه‌هــا شــبیه صــدای برخــورد شــدید 

قطعــات فلــزی )مثــل تیرآهــن( بــه یکدیگــر اســت و بــه دلیــل ایجــاد همیــن صداســت کــه نــام 
متــال5 برازنــده ایــن ســبک اســت. صداهــای ناهنجــار و درهــم و برهمــی در ایــن موســیقی‌ها 
بــه گــوش می‌رســد. متأســفانه چهره‌هــای برجســته ایــن نــوع موســیقی‌ها اهــل مــواد مخــدر، 

1. بی‌نظمی یا آشفتگی آغازین
2. Bennu
3. O belisk
4. .Benben
5. Metal = فلز
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ــا  ــال ب شــراب، وحشــی‌گری، ســکس، پوچــی، خودکشــی و... هســتند. درواقــع موســیقی مت
ــان عقده‌هــا  ــه بی ویژگی‌هــای جامعــه ماشــین‌زده امــروز نســبتی مســتقیم برقــرار می‌ســازد و ب
ــیاری از  ــردازد. در بس ــران می‌پ ــده و نگ ــان رهاش ــت‌زده و انس ــع صنع ــای جوام و اضطراب‌ه
شــعرهای متــال، جملاتــی کــه دقیقــاً نشــانه‌ای از پوچ‌گرایــی نیچــه اســت، بــه چشــم می‌خــورد 
)کریمــی، 1390: 130(. در قســمت‌های مختلــف مجموعــه نیــز قبــل از اینکــه تیتــراژ پایانــی 
برســد؛ عمدتــاً قطعاتــی از موســیقی پخــش می‌شــود کــه از نــوع متالیکاســت و بارهــا در 
فصــل اول ســم بــه دیــن می‌گویــد کــه »نوارهــای کاســت کــه داخــل خــودرو اســتفاده می‌کنــی 
ــدار، شکســتن  ــی!« خشــونت، ســرپیچی از اقت ــکا گــوش می‌کن ــدر متالی را عــوض کــن، چق
هنجارهــا و قوانیــن جامعــه، مضامیــن رایــج در ایــن آهنــگ هســتند و می‌تــوان اســتدلال 
کــرد کــه ایــن مضامیــن، رفتــاری را ترویــج می‌کننــد کــه بــرای بقیــه جامعــه مخــرب اســت، 
رفتارهایــی ماننــد خشــونت نســبت بــه خــود و دیگــران، بی‌بندوبــاری جنســی، مصــرف مــواد 
مخــدر و مســتی و تخریــب امــوال. حتــی اگــر ایــن آهنگ‌هــا به‌طــور خــاص از ایــن نــوع 
ــرا در ســطح  ــد؛ زی ــج می‌دهن ــا را تروی ــوان گفــت کــه آن‌ه ــد، می‌ت ــت نمی‌کنن رفتارهــا حمای
کلی‌تــر، از فردگرایــی بیگانه‌شــده‌ای حمایــت می‌کننــد کــه هــر گونــه محدودیــت در رفتــار را 
رد می‌کنــد )Arnett, 1996: 77(. همچنیــن بــه کاربــردن الفــاظ رکیکــی کــه بــرای کودکانــی 
کــه تــازه در حــال بلوغ‌انــد جــذاب اســت، تولیــد شــعرهایی بــا صحنــه پورنوگرافیــک، تولیــد 
و اجــرای موســیقی ســانتی‌مانتال1، هنجارســتیزی نامتعــارف )مثــاً زخمــی کــردن دســت یــک 
ــات،  ــه مقدس ــن ب ــتیزی و توهی ــیقی(، خداس ــروه موس ــام گ ــه ن ــردن آن ب ــش ک ــان و منق انس
آواز خوانــدن بــا صدایــی بیــن غــرش شــیر و عربده‌هــای بیمــاری محتضــر، انتخــاب اســامی 
عجیب‌وغریــب و گاه مســتهجن بــرای اعضــای گــروه و آهنگ‌هــا، بیش‌ازحــد نمایشــی کــردن 
ــاً ادرار کــردن کــه ســنتی اســت  ــگام اجــرا )مث ــه در هن کنســرت‌ها، انجــام حــرکات بی‌ادبان
کــه جیــم موریســون در حالــت نشــئگی بنــا نهــاد(، بــازی کــردن بــا ملودی‌هــای احســاس‌زده 
و... همــه روش‌هایــی هســتند کــه اکثــر گروه‌هــای ســبک متــال بــرای معروفیــت برمی‌گزیننــد و 
تــاش می‌کننــد بــا ایــن روش توجــه و حمایــت مالــی مــردم را بــه خــود جلــب کننــد. متالیــکا، 
مهم‌تریــن و تأثیرگذارتریــن گــروه موســیقی متــال بــه شــمار می‌آیــد )کریمــی، 1390: 131(؛ 
بنابرایــن بایــد گفــت کــه ســازندگان مجموعــه درواقــع بهتریــن گــروه موســیقی موجــود، حــول 
ــز از آن  ــه نی ــف مجموع ــمت‌های مختل ــد و در قس ــاب نموده‌ان ــیطان‌گرایی را انتخ ــور ش مح

اســتفاده‌های متعــددی داشــته‌اند.

1. احساس‌زده یا سوزناک
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پنتاگرام
نمــاد ســتاره پنــج پــر یــا پنتاگــرام کــه در مجموعــه در موقعیت‌هــای گوناگونــی بــه کار مــی‌رود 
و ازجملــه ابزارهــای اصلــی بــرادران وینچســتر بــرای مقابلــه بــا موجــودات فــوق طبیعــی نیــز 
ــر  ــخ بش ــا در تاری ــن نماده ــن و ماندگارتری ــن، قدرتمندتری ــی از مهم‌تری ــع یک ــت، درواق هس
اســت. ایــن نمــاد در فرهنــگ و تمــدن باســتانی مایاهــای آمریــکای لاتیــن، هنــد، چیــن، مصــر و 
یونــان از مهم‌تریــن و پرمعناتریــن نمادهــا بــوده اســت. در اصــل، ابتدایی‌تریــن شــکل پنتاگــرام 
بــر روی دیوارهــای غارهــای عصــر حجــر کنــده‌کاری شــده بــود و در نقاشــی‌های مــردم بابــل 
ــن ســیر اســتفاده  ــی مابی ــه چشــم می‌خــورد. رازهای ــوس ب ــوان الگــوی ترســیم ســیاره ون به‌عن
ــتر  ــروف ایش ــه مع ــوس و اله ــیاره ون ــت س ــدار حرک ــی از م ــای قدیم ــاد، طراحی‌ه ــن نم از ای
وجــود دارد کــه گاهــی باعــث ایــن تفکــر غلــط می‌شــود کــه پنتاگــرام ســمبل ایشــتر اســت. در 
کتــب دینــی به‌خصــوص کتاب‌هــای یهودیــان بــه پنتاگرام‌هــا بســیار زیــاد اشــاره شــده اســت 

ــران، 1388: 108(. )رنجب
 در مجموعــه نیــز یــک اســلحه کلــت وجــود دارد کــه توســط یــک شــکارچی بــه نام ســاموئل 
کلــت ســاخته شــده و بــرای شــکار موجــودات فــوق طبیعــی اســتفاده می‌شــود و روی دســته آن 
یــک پنتاگــرام حــک شــده اســت. همچنیــن بــرادران وینچســتر دارای خالکوبــی پنتاگــرام روی 
بدنشــان هســتند و یــا تلــه شــیطان آن‌هــا یــک پنتاگــرام اســت کــه در جاهــای مختلفــی ترســیم 
می‌کننــد. نکتــه دیگــر اینکــه در مجموعــه هــم پنتاگــرام در حالــت دو نــوک بــالا و هــم پنتاگــرام 
ــرای شیطان‌پرســتان و  ــالا ب ــده می‌شــود کــه درواقــع پنتاگــرام در حالــت دو نــوک ب ــه دی وارون
نمــادی اهریمنــی اســت کــه بــا جــادوی ســیاه1 درآمیختــه اســت و پنتاگــرام وارونــه نیــز نمــادی 
اســت بــرای وردهــای شــیطانی کــه در محل‌هــای دربســته و تاریــک خوانــده می‌شــود )کریمــی، 
ــرام اســتفاده  ــه پیروانشــان از پنتاگ ــی ک ــن نحله‌های 1390: 113(. در حــال حاضــر، رایج‌تری
می‌کننــد، ویکان‌هــا، نئوپاگان‌هــا و شــیطان‌گرایان هســتند )حســینی، 1389: 144(؛ بنابرایــن 
ــه و  ــا اهــداف خاصــی صــورت گرفت ــراوان از نمــاد پنتاگــرام در مجموعــه کامــاً ب اســتفاده ف
درمجمــوع می‌تــوان گفــت اســتفاده از مجموعــه‌ی ایــن نمادهــا در ایــن مجموعــه بــا طراحــی، 

تیزبینــی و برنامه‌ریــزی بســیار هوشــمندانه‌ای صــورت گرفتــه اســت.

شیاطین مجموعه
شیاطین در مجموعه »مافوق طبیعی« عموماً شرور، ظالم، خبیث و سادیست2 به تصویر کشیده 

1. جادوی سیاه به طور سنتی به استفاده از قدرت‌های مافوق طبیعی برای مقاصد شیطانی و خودخواهانه گفته شده است.

2. دگرآزار
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می‌شوند و اغلب از ایجاد درد و رنج در انسان لذت می‌برند. آن‌ها همچنین به‌گونه‌ای دانا ولی 
پیچیده نیز در مجموعه جلوه می‌کنند. درحالی‌که شیطانی ستمگر، یعنی عزازیل، در دو فصل اول 
بر آن‌ها فرمان می‌راند، شیاطین تنها »ستیهندگان«1 فصل سوم بودند. گاهی اوقات در مجموعه، 
به‌گونه‌ای رفتار آن‌ها با انسان‌های عادی مقایسه می‌شود و قسمت سوم از فصل سوم با عنوان 
»شهر گناه«، جنبه‌های مذهبی آن‌ها را نیز معرفی می‌کند که به‌گونه‌ای سعی در بازنمایی چهره‌ای 
مثبت از شیاطین است. بسیاری از شیاطین بر این باور بودند که لوسیفر قدرت برتر از خودشان 
است و سرانجام بسیاری از شیاطین ایمان خود را از دست دادند و همان فرشته سقوط کرده - 
لوسیفر - را پس از آزادی از جهنم در فصل پنجم، پیروی کردند. نویسندگان مجموعه اغلب 
سعی کرده‌اند شیاطین را بر جنبه‌های دینی، تاریخی، افسانه‌ای یا اساطیری بنا کنند و حتی در برخی 
مواقع از یکی از عناوین خداوند و یا برخی خدایان اساطیری به‌عنوان یک شیطان نام برده شده 
و درواقع استحاله صورت گرفته است. همچنین در مجموعه اشاراتی درباره تبدیل گناهکاران به 
شیاطین نیز وجود دارد. در مسیحیت، گناه حالت یا عملی است که انسان با آن شر تولید می‌کند. 
شر رنجی است که در اثر گناه، بیماری یا تصادف ایجاد می‌شود. رنجی که منجر به مرگ و از 
بین رفتن رابطه با خدا می‌شود، شر نهایی است )Wentzel, 2003: 805(. در آغاز فصل سوم 
مجموعه، شیاطین آزاد شده و در نبراسکا به تسخیر مردم می‌پردازند. دوستشان بابی به سم و 
دین خبر می‌دهد هفت نفر در نبراسکا تسخیر شده‌اند. سپس می‌فهمند این هفت شیطان، هفت 
گناهکاری هستند که با انجام گناهان کبیره به شیاطین قدرتمندی بدل شده‌اند. درواقع این قسمت 
اشاره به مفهوم هفت گناه کبیره در مسیحیت نیز دارد که شامل گناهان غرور، طمع، شهوت، 

.)Wentzel, 2003: 805( حسادت، شکم‌پرستی، خشم و تنبلی است
ــه  ــانی تکی ــته( انس ــان )پوس ــه میزب ــیاطین ب ــتند ش ــد داش ــدا قص ــندگان در ابت ــا نویس گوی
نکننــد، بلکــه حالتــی بیــن ارواح و موجــودات جســمانی داشــته باشــند و ایــن کیفیــت و ســایر 
ــا خــط داســتانی مجموعــه انتخــاب  ویژگی‌هــای آن بــدون آینده‌نگــری صرفــاً بــرای تناســب ب
شــدند )Supernatural season 3 DVD featurette(؛ ولی ســرانجام نویسندگان ترجیح دادند 
تســخیر پوســته را به‌عنــوان یــک ویژگــی بــرای شــیاطین ایجــاد کننــد. رنــگ چشــم شــیاطین بــر 
اســاس جایگاهشــان در سلســله‌مراتب شــیاطین اســت. ضمــن آنکــه ظاهــر شــیاطین در سراســر 
ــر  ــه پیچیده‌ت ــا پیشــرفت مجموع ــه و ب ــا تکامل‌یافت ــد شــدن آن‌ه ــه به‌تناســب قدرتمن مجموع
شــد. شــیاطین کــه در ابتــدا به‌صــورت توده‌هــای کوچــک و نــازک دود ســیاه بــه تصویــر کشــیده 
شــده بودنــد، بــا افزایــش نســبی قدرتشــان، به‌تدریــج به‌صــورت ابرهــای دود غلیــظ و بــزرگ 

1. آنتاگونیست )ضد قهرمان(
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ــات  ــزرگ ظاهــر می‌شــدند، جریان ــاس ب ــن ابرهــا در مقی ــی هنگامی‌کــه ای ظاهــر شــدند و حت
الکتریســیته نیــز در اطــراف آن‌هــا می‌چرخیــد. همچنیــن نویســندگان شــکل تعــدادی از شــیاطین 
را شــبیه بــه مــار قــرار داده و بــه آن‌هــا ظاهــری درنــده ولــی هوشــمند داده بودنــد کــه محتمــاً بــه 
داســتان ســقوط آدم و حــوا از بهشــت بــر طبــق عهــد عتیــق اشــاره دارد کــه در آنجــا مــار به‌عنوان 
موجــودی هوشــیار و هوشــمند معرفــی می‌شــود و - به‌جــای شــیطان در اعتقــادات اســامی 
)اعــراف، 20-22( - بــه اغــوای حــوا و درنتیجــه آدم می‌پــردازد. )پیدایــش، 3: 16-1( 
ایــوان هیــدن، ناظــر جلوه‌هــای بصــری مجموعــه، ظاهــر شــیاطین را یکــی از دشــوارترین مــوارد 
جلوه‌هــای بصــری ایــن مجموعــه می‌دانــد )Supernatural season 3 DVD featurette(؛ در 
ذیــل بــه بررســی و ریشــه‌یابی برخــی از شــیاطین بــه ترتیــب حضــور در مجموعــه می‌پردازیــم:

خون‌آشام
ــون  ــت چ ــن نیس ــی ممک ــراد معمول ــط اف ــام‌ها توس ــخیص خون‌آش ــکان تش ــه، ام در مجموع
شــبیه آدم‌هــا هســتند و تــا وقتــی کــه نیش‌هایشــان را نبینیــد نمی‌شــود تشــخیص داد و در اصــل 
 Wilkinson &( ــده‌اند ــل ش ــوار تبدی ــام‌های خونخ ــاد خون‌آش ــه نم ــش ب ــای نی ــم دندان‌ه ه
-Bruce(؛ آن‌هــا در مجموعــه به‌شــدت نــادر هســتند چــون شــکارچی‌ها  Mitford, 2008: 109

آن‌هــا را بــه مــرز نابــودی کشــاندند.

عزازیل
سـنت باسـتانی حکایـت از آن دارد کـه در روز کفـاره1، بز کفاره که مملو از گناهان بنی‌اسـرائیل 
بود، برای عزازیل به بیابان‌ها فرسـتاده می‌شـد )لاویان، 28-16: 8(. او در دو فصل ابتدایی، 
به‌عنـوان سـتیهنده اصلـی و رهبـر شـیاطین حضـور دارد کـه ویژگـی رهبـری شـیاطین توسـط 
عزازیـل را درواقـع نویسـندگان از منابـع دینـی اخـذ کرده‌انـد؛ چراکـه در کتـاب اول اخنـوخ2 
و برخـی متـون دیگـر، عزازیـل یـک شـخصیت شـیطانی بـا ویژگی‌هـای مشـخص اسـت: رهبر 
شـیاطین، همانند دو فصل ابتدایی مجموعه دشـمن خدا و وسوسـه کننده انسـان‌ها. بر اسـاس 
ایـن متـون، شـیاطین در اصـل فرشـتگان مقدس یا »نگهبانـان«3 بودند که به دلیل شـهوت خود 
نسـبت بـه زنـان انسـانی، عصیـان کردنـد. البته به‌غیـراز عزازیل، برای رهبر شـیاطین بـه نام‌های 

.)Jones, 2005: 2277( دیگری نیز اشـاره شده اسـت

1. یا »یوم‌کیپور« که معنی آن در زبان عبری، روز بخشایش گناهان است و به نام روز آمرزش نیز شناخته می‌شود.
2. Enoch
3. egregori
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مقاله علمی _ پژوهشی

جن
به‌رغــم آنکــه در منابــع اســامی جــن معمــولًا از دیــد انســان مخفــی و پوشــیده اســت 
ــه  ــن حمل ــه دی ــک جــن ب ــه نیســت و ی ــه این‌گون ــی در مجموع ــم 1386: 11(. ول )پورابراهی
می‌کنــد و دیــن ناگهــان خــود را در دنیایــی خیالــی می‌یابــد. دیــن در دنیــای خیالــی، خــودش 
ــد. جــن  ــاز می‌کن ــد و دســتش را ب ــرای نجــات او می‌آی ــای واقعــی ســم ب را می‌کشــد و در دنی
بــه ســم حملــه می‌کنــد و هنگامی‌کــه در حــال جــادو کــردن اوســت، دیــن خــود را آزاد کــرده 

و جــن را می‌کشــد.

شیطان چهارراه
در  اسـت.  برخـوردار  خاصـی  نامقـدس  اهمیـت  از  فرهنگ‌هـا  برخـی  در  چهـارراه  درواقـع 
بخش‌هایـی از اروپـا، اجسـاد کسـانی که نمی‌توانسـتند در زمین مقدس دفن شـوند )مثلاً افراد 
 .)Condino, 2009: 305( اغلب در یک چهارراه دفن می‌شدند )خودکشی کرده یا اعدام‌شده
شـیطان چهارراه، بیشـتر در فصل‌های دوم و سـوم مجموعه حضور پررنگی داشـت. در آخرین 
حضـورش نیـز، سـم او را احضـار می‌کنـد و از او می‌خواهـد کـه انتخـاب کنـد در ازای جانـش، 
معاملـه‌اش بـا دیـن را بشـکند. او ادعـا می‌کنـد که درواقـع خودش قـرارداد را انجـام نمی‌دهد و 
فقـط یـک کارمنـد و مسـئولی بـرای پاسـخگویی به آن اسـت. سـم ناامیدانه او را با اسـلحه کلت 
می‌کشـد. در فولکلـور جنـوب شـرقی ایالات‌متحـده نیـز شـیطان را می‌تـوان در یـک چهـارراه 
در نیمه‌شـب ملاقـات کـرد. همچنیـن چهـارراه نمـاد انتخـاب بیـن دو مسـیر بسـیار متفـاوت 
نیـز هسـت )Condino, 2009: 305(؛ کـه همان‌طـور کـه بیان شـد، نویسـندگان مجموعه، این 

مضمـون را در شـخصیت شـیطان چهـارراه بـه کار برده‌انـد.
لیلیث1

در اســاطیر یهــودی، لیلیــث یــک شــیطان زن بــود کــه بچه‌هــای تــازه متولــد شــده را در شــب 
ــود کــه نامــش اغلــب در  ــط ب ــو2 مرتب ــام لیلیت ــه ن ــی باســتانی ب ــو بابل ــا یــک دی می‌کشــت. او ب
-Condino, 2009: 646(؛ نویســندگان مجموعــه،  طلســم‌های جادویــی ظاهــر می‌شــد )647
لیلیــث را بــه عنــوان یــک دشــمن خطرنــاک بــرای ســم و دیــن وینچســتر بــه تصویــر کشــیدند 
و ایــن شــخصیت به‌عنــوان »ویرانگــر کــودکان و اغواگــر مــردان« در ابتــدا فقــط پوســته 
ــا شــخصیت افســانه‌ای  ــن مضمــون ب ــع ای ــار داشــت کــه درواق ــران خردســال را در اختی دخت
او مرتبــط اســت. چراکــه بــر اســاس یــک افســانه یهــودی، لیلیــث کــه از مجازاتــش به‌وســیله 

1. Lilith
2. Lilithu
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-Condino, 2009: 646(؛ بنابراین  خــدا خشــمگین بود، شــروع بــه کشــتن نــوزادان کــرد )647
درحالی‌کــه در مجموعــه او پوســته خردســالان را در اختیــار داشــت ولــی در ایــن افســانه 
یهــودی، قاتــل خردســالان معرفــی شــده بــود کــه ایــن تصویــر از او، ارتبــاط مفهومــی ایــن دو 

ــه را می‌رســاند. مقول

سایرن
ســایرن‌ها ســه موجــود زن از اســاطیر یونــان بودنــد کــه آواز خوانــدن آنــان مــردان را بــه ســوی 
نابــودی می‌کشــاند )Condino, 2009: 955(؛ در قســمت چهاردهــم از فصــل چهــارم، ســم و 
ــا ســر حــد مــرگ همسرانشــان را  ــن وارد شــهری می‌شــوند کــه در آن تعــدادی از مردهــا ت دی
کتــک می‌زننــد. ســم و دیــن متوجــه می‌شــوند کــه ایــن افــراد تحــت تأثیــر طلســمی هســتند و 
موجــودی بــه نــام ســایرن پشــت ایــن اتفاقــات اســت. درواقــع خطــر از دســت دادن احســاس 
 وظایــف یــا محیــط اطــراف در هنــگام طلســم شــدن توســط ســایرن‌ها ناشــی می‌شــود 
)Condino, 2009: 956(؛ ســایرن نیــاز زیــادی بــه عشــق دارد و بــا طلســم کــردن قربانیانــش 
آن‌هــا را وادار بــه کشــتن عشــق خــود می‌کنــد تــا متعلــق بــه خــودش شــوند. در اصــل ســایرن‌ها 
ــان  ــد )Condino, 2009: 956( و نش ــان می‌دهن ــت را نش ــر جذابی ــم خط ــت و ه ــم جذابی ه
-Wilkinson & Bruce(؛  Mitford, 2008: 77( دهنــده توهــم و قوای اغواگر حــواس هســتند
در مجموعــه، ســایرن در قالــب یــک مأمــور پلیــس، دیــن را طلســم می‌کنــد و دیــن برای رســیدن 
بــه ســایرن بــه ســم حملــه می‌کنــد. در ایــن حملــه ســایرن ســم را هــم طلســم کــرده و موجــب 

می‌شــود ســم و دیــن بــا هــم بجنگنــد تــا ســایرن را بــه دســت آورنــد.

غول
در برخـی از سـنت‌ها، یـک غـول بـه عنـوان نمـادی از هرج‌ومـرج یـا بی‌نظمـی ظاهر می‌شـود و 
 Condino, 2009:( تهدیـد می‌کنـد کـه جهـان منظم طبیعی یـا جامعه اجتماعی را مختـل کنـد
436(؛ در قسـمت نوزدهـم از فصـل چهـارم، پسـری بـا گوشـی جـان وینچسـتر تمـاس می‌گیرد 

و سـم و دیـن بـه او می‌گوینـد جـان مـرده اسـت و پسـر فـاش می‌کنـد کـه فرزند جان وینچسـتر 
اسـت. بعـد آن پسـر می‌گویـد مـادرش گـم شـده و به دنبـال او می‌گردد. سـم و دین بـه او کمک 
می‌کننـد؛ امـا دیـن کـه در زیرزمیـن گیـر کـرده اسـت، جنـازه پسـر اصلـی را می‌بینـد و می‌فهمند 
تماس‌گیرنده یک غول اسـت. سـم و دین، غول و زنی را که به شـکل مادر درآمده، می‌کشـند؛ 
همان‌طـور کـه غول‌هـای شـیطانی در اسـاطیر هـم معمـولًا به‌وسـیله انسـان‌ها و یـا موجـودات 
مـاوراء طبیعـی شکسـت می‌خورنـد. اگرچـه ایـن موجـودات بسـیار قدرتمند هسـتند، امـا وقتی 
بـا شـجاعت و زیرکـی مواجـه می‌شـوند، شکسـت می‌خورنـد، زیـرا عمومـاً بـر اسـاس غریـزه یا 
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.)Condino, 2009: 436( اسـتفاده از نیروی وحشـیانه عمل می‌کنند

هرزه بابل
در اصـل هـرزه بابـل باشـخصیت‌ضد مسـیح‌در ارتبـاط اسـت کـه یـک پادشـاهی شـیطانی در 
زمیـن برقـرار خواهـد سـاخت )مکاشـفه، 18-17(، در مجموعـه، او مـردم را سـراغ شـیاطین 
می‌فرسـتاده تا اعتمادشـان را کسـب کند. هدف اصلیش این اسـت که مردم شـهر تا حد امکان 
همدیگـر را بکشـند و روح‌هـای زیـادی بـه جهنـم برونـد. گویـا او فقـط بـا میـخ چوبـی درخـت 
سـرو بابـل بـه دسـت خدمتـکار درسـتکار بهشـت کشـته می‌شـود. قبـل از اینکـه »هـرزه« و افراد 
منتخبـش، گناهـکاران شـهر را بسـوزانند، برادرهـا متوقفـش می‌کننـد. هـرزه با دیـن می‌جنگد و 
دیـن بـا میـخ چوبـی او را می‌کشـد. البتـه برخـی افـراد نیـز درواقـع شـخصیت هـرزه بابـل را از 

.)Kü gler, 2019: 315( انواع کلیشـه‌های جنسـیتی علیـه زنان تفسـیر می‌کننـد

اژدهایان
ــد و بســیاری از  ــا اســتفاده می‌کنن ــری به‌طــور خــاص از اژده ــزی و ژانرهــای هن ــات فانت ادبی
تغییــرات مــدرن را در اســطوره و افســانه اژدها ایجــاد کرده‌انــد )Condino, 2009: 319(. دین 
و ســم بــه شــهری می‌رونــد کــه دختــران باکــره در آن دزدیــده می‌شــوند. آن‌هــا بــا راهنمایــی یــک 
ــرای کشــتن  ــان هســتند و ب ــن دزدی‌هــا اژدهای ــد مســئول ای متخصــص قرون‌وســطی می‌فهمن
آنــان نیــاز اســت شمشــیری داشــته باشــند کــه در خــون اژدهــا ســاخته شــده باشــد. در کل در 
اســاطیر غربــی نجــات دادن دختــری باکــره از دســت اژدهــا بیانگــر رهایــی نیروهــای پــاک و 
ســالم بعــد از شکســت دادن اهریمــن اســت )میتفــورد، 1394: 79(؛ کــه ســم و دیــن موفــق بــه 

چنیــن کاری نمی‌شــوند و اهریمــن همچنــان قــدرت برتــر را در مجموعــه دارد.

آراخنه
ســم و دیــن راهــی شــهری می‌شــوند کــه در آن طــی هفتــه گذشــته ســه زن ناپدیــد شــده‌اند. بــا 
ــاً در آنجــا روی پرونــده گــم شــدن مردانــی کار کرده‌انــد. هــر  رســیدن بــه شــهر می‌فهمنــد قب
چــه زمــان می‌گــذرد، خاطــرات ســم از دیــدار اولــش در ایــن شــهر پررنگ‌تــر می‌شــود؛ مثــل 
ــان شــاهد مختلــف. ســپس ســم توســط  ــا زن ــه یــک پلیــس مشــکوک و داشــتن رابطــه ب جمل
ــز،  ــا داب ــی، برن ــر محل ــر کلانت ــا همس ــد ب ــود و بع ــتگیر می‌ش ــود، دس ــاً زده ب ــه قب ــی ک پلیس
ــا او  ــاد نمــی‌آورد و برن ــه ی ــل را ب ــع قب ــز از وقای ــد هیچ‌چی ــار می‌کن ــرو می‌شــود. ســم اظه روب
را از زنــدان آزاد می‌کنــد. در طــول تحقیــق، ســم می‌فهمــد یــک آراخنــه را شــکار کــرده بــوده 
کــه در اســاطیر بــه دلیــل پیشــینه‌اش اغلــب بــا عنکبوت‌هــا و نظامــات بافندگــی مرتبــط اســت 
چــرا کــه در پــی ماجرایــی، الهــه آتنــا از روی ترحــم، طنــاب دار آراخنــه را بــه تــار و آراخنــه را بــه 
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عنکبــوت تبدیــل کــرد، موجــودی کــه بــه مهارت‌هــای ریســندگی و بافندگــی‌اش معــروف اســت 
-Condino, 2009: 94(؛ در آن شــکار، ســم از کلانتــر به‌عنــوان طعمــه اســتفاده کــرده بود  95(
تــا موجــود را گــول بزنــد و بعــد از یافتــن کلانتــر و ســایر مــردان دزدیــده شــده، آراخنــه و بقیــه 
مــردان را کشــته، چــون فکــر می‌کــرده آن‌هــا مســموم شــده‌اند. بعــد معلــوم می‌شــود آراخنــه از 
مــردان بــرای تکثیــر نســلش اســتفاده می‌کــرده و کلانتــر و بقیــه را از یــک ســال پیــش تبدیــل 
کــرده و همگــی در حــال حاضــر زنــده مانده‌انــد. کلانتــر بــا گاز گرفتــن و در تلــه انداختــن ســم 
و دیــن در تــارش، خــود را آشــکار می‌کنــد؛ توضیــح می‌دهــد چــه بلایــی ســرش آمــده و همــه 

زنانــی کــه دزدیــده را بــه آراخنــه تبدیــل کــرده اســت.

لویاتان
لویاتان‌هــا کــه پــس از هــزاران ســال پــا بــه زمیــن گذاشــته بودنــد، نیــاز داشــتند گســترش یابنــد و 
بــرای ایــن کار مــاده ســیاهی کــه روح لویاتان‌هــا بــود را از طریــق منبــع آب وارد آب شــهر کــرده 
ــا آب و آشــوب در عهــد  ــاط لویاتــان ب ــه ارتب و پخــش کردنــد و وارد انســان‌ها شــد کــه ایــن ب
عتیــق اشــاره دارد )Condino, 2009: 642(؛ آن‌هــا بــه غــذا نیــاز داشــتند، بــه گوشــت انســان، 
پــس یکــی از آن‌هــا وارد بیمارســتان شــد و پزشــک را کشــته و بــه شــکل پزشــک درآمــد و بــرای 
دیگــر لویاتان‌هــا گوشــت بیمــاران را آمــاده کــرد. درحالی‌کــه در مقابــل ایــن مضمــون، اشــارات 
کتــاب مقــدس بــه آخرالزمــان می‌گویــد کــه گوشــت لویاتــان بخشــی از جشــنی خواهــد بــود کــه 

.)Condino, 2009: 642- در روز قیامت توســط صالحان برگزار می‌شــود )643
سامهین1

ــن  ــد اســت کــه نویســندگان، بســیاری از مضامی در مجموعــه، ســامهین یــک شــیطان قدرتمن
ــاً در  ــد. مث ــتخراج کرده‌ان ــن اس ــن هالووی ــلتیک و جش ــگ س ــع فرهن ــا او را از مناب ــط ب مرتب
ــب  ــود، در ش ــی ش ــم زندان ــش در جهن ــا پی ــه قرن‌ه ــل از اینک ــود او قب ــه می‌ش ــه گفت مجموع
هالوویــن بــر زمیــن ســلطنت می‌کــرد؛ و در واقعیــت نیــز هالوویــن ریشــه در ســامهین دارد و 
ســامهین منشــأ آن اســت )Jones, 2005: 3759(؛ یــا در مجموعــه گفتــه می‌شــود کــه مــردم از 
تــرس او فرزنــدان خــود را در خانــه نگــه می‌داشــتند، بــرای دلجویــی از او خوراکــی می‌گذاشــتند 
و بــرای پرســتش او کــدو تنبل‌هــای تراشــیده شــده را در جلــوی خانــه خــود می‌گذاشــتند کــه 
ایــن عمــل نیــز بــه رســوم هالوویــن مربــوط می‌شــود )Jones, 2005: 3759(. درواقــع بســیار 
شــگفت‌انگیز اســت کــه مفاهیمــی ماننــد جشــن هالوویــن یــا کدوتنبل‌هــای تراشــیده شــده و... 
ــت  ــد کــه حکای ــان شــده بودن ــرای شــخصیت شــیطانی ســامهین بی مســتقیماً در مجموعــه ب

1. Samhain
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ــع فرهنــگ ســلتیک و جشــن  ــاد نویســندگان مجموعــه از مناب ــق و بســیار زی ــری دقی از وام‌گی
ــن دارد. هالووی

قابیل
بــر اســاس ادیــان توحیــدی خاورمیانــه، قابیــل و هابیــل فرزنــدان اولین خانــواده یعنــی آدم و حوا 
بودنــد. بنابــر ســفر پیدایــش، قابیــل و هابیــل دو پســر بودنــد کــه آدم و حــوا پــس از تبعیــد از باغ 
عــدن بــه دنیــا آوردنــد. قابیــل کــه بزرگتــر بــود کشــاورز شــد، درحالی‌کــه هابیــل چوپــان شــد. 
آن‌هــا بــرای یهــوه یــا خــدا قربانــی کردنــد. قابیــل، میــوه و غــات آورد و هابیــل، بــره آورد. وقتی 
ــی  ــل رنجــور و عصبان ــل را رد کــرد، قابی ــای قابی ــل را پذیرفــت امــا هدای ــای هابی یهــوه هدای
شــد و از روی حســادت برادرش را کشــت )Condino, 2009: 203(. در مجموعه نیز قابیل، 
اولیــن شــیطان بــه وجــود آمــده معرفــی می‌شــود کــه بــه دنبــال قتــل بــرادرش، تبدیــل بــه شــیطان 
می‌شــود کــه ایــن بــه همــان ماجــرای هابیــل و قابیــل در منابــع دینــی اشــاره دارد. در مجموعــه 
او همچنیــن قاتلــی بی‌رحــم اســت، امــا طــی قولــی کــه بــه همســرش داده از شــکار شــوالیه‌های 
جهنــم و کشــتارهای دیگــر دســت می‌کشــد. او دارای نشــان قابیــل بــود کــه بــه همــان مضمــون 
معــروف علامــت قابیــل اشــاره دارد )گــری، 1378: 191(؛ چــرا کــه بــر طبــق کتــاب مقــدس، 
خداونــد به‌عنــوان مجــازات بــه قابیــل دســتور داد کــه بیــرون بــرود و »فــراری و آواره در زمیــن« 
شــود. ســپس علامتــی بــه نــام علامــت قابیــل - هماننــد نشــان قابیــل در مجموعــه - بــر قاتــل 
ــد وی را نکشــد )پیدایــش، 15- ــا ادامــه مجــازات او باشــد و هــر کــس او را یاب گذاشــت ت

14: 4(. در مجموعــه، قابیــل آن نشــان را بــه دیــن وینچســتر می‌دهــد و ســپس در انتهــا نیــز 
به‌وســیله او کشــته می‌شــود.

بانشی
بانشـی نشـان‌دهنده رویکـرد قطعـی مـرگ اسـت، زیـرا فریـادش بـه ایـن معنـی اسـت کـه کسـی 
خواهـد مـرد. بـه همیـن دلیـل معمـولًا از او می‌ترسـند و به‌عنوان پیـام‌آوری از سـرزمین مردگان 
دیـده می‌شـود )Condino, 2009: 167(. در مجموعـه، افـرادی صدای جیغ شـدیدی را درون 
سرشـان احسـاس می‌کننـد به‌طوری‌کـه از چشـمان و گوش‌هایشـان خـون می‌چکـد و درنهایـت 
آن‌قـدر خـود را بـه این‌طـرف و آن‌طـرف می‌زننـد تـا از پـا می‌افتنـد و سـپس موجـودی بـا لبـاس 
قرمز و با چشـمانی آتشـین از سرشـان تغذیه می‌کند. سـم و دین بعد از بررسـی متوجه می‌شوند 
ایـن موجـود، بانشـی اسـت؛ یـک پـری زن از فرهنگ‌عامـه ایرلندی و سـلتیک که نویـد مرگ بود 
و زوزه‌ای سـر می‌داد که شـنوندگان را تا مغز اسـتخوان سـرد می‌کرد. زوزه شـبانه بانشی هشدار 

.)Condino, 2009: 167( می‌داد که مرگی در شـرف وقوع اسـت
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یائل1
ــی از  ــه یک ــود ک ــوره ب ــام دب ــه ن ــرائیل ب ــی از داوران2 بنی‌اس ــان یک ــوان در زم ــی پهل ــل، زن یائ
ســرداران بــزرگ کنعانــی بــه نــام سیســرا را کشــت )مصاحــب، جلــد دوم، 1381: 3346(. در 
عهــد عتیــق نیــز بیــان شــده کــه سیســرا کــه ســپاهش از بنی‌اســرائیل شکســت خــورده بــود بــه 
چــادر یائــل پنــاه ‌بــرد، زیــرا کنعانی‌هــا بــا قبیلــه او در صلــح بودنــد. یائــل از او پذیرایــی نمــود، 
ولــی هنگامــی کــه سیســرا خفتــه بــود وی را بــا میــخ چــادری کــه بــر شــقیقه‌اش کوبیــد بــه قتــل 
ــی  ــتی و قاتل ــارراه سادیس ــیطان چه ــک ش ــل ی ــه، یائ ــاند )داوران، 17-22(. در مجموع رس
ــی  ــط برخ ــود، توس ــر می‌ش ــه ظاه ــته‌های زنان ــتر در پوس ــه بیش ــم اینک ــت و به‌رغ ــی اس وحش
ــت  ــی از ظراف ــود حاک ــن خ ــود و ای ــناخته می‌ش ــرد ش ــوان م ــه به‌عن ــخصیت‌های مجموع ش
و دقــت نویســندگان مجموعــه اســت؛ چراکــه بــه ســبب عمــل قتلــی کــه از او در عهــد عتیــق 
ــا اینکــه او را در پوســته زنانــه  ذکرشــده و بیشــتر عملــی مردانــه بــود، نویســندگان مجموعــه ب
ــوان یــک مــرد  ــی درعین‌حــال توســط برخــی دیگــر از شــخصیت‌ها به‌عن ــد، ول نشــان می‌دادن
معرفــی می‌کردنــد. همچنیــن اینکــه او در زمــره شــیاطین چهــارراه اســت، بــه موضــوع انتخــاب 

او در کشــتن سیســرا اشــاره دارد.

داگون
داگــون یکــی از چهــار شــاهزاده جهنــم و یکی از قدیمی‌ترین و قدرتمندترین شــیاطین چشــم‌زرد 
موجــود اســت و علی‌رغــم اینکــه زن )در یــک میزبــان زن( اســت بــه جــای شــاهزاده خانــم بــه 
عنــوان شــاهزاده مــرد شــناخته می‌شــود. او در مجموعــه ارتبــاط خاصــی بــا مــادری بــاردار بــه 
ــی«  ــظ »کل ــور اســت کــه محاف ــع مأم ــد و درواق ــه او می‌کن ــی ب ــی« دارد و توصیه‌های ــام »کل ن
ــاردار را نویســندگان  ــا مــادری ب ــاط خــاص ب ــه فرزنــدش آســیبی نرســد و ایــن ارتب ــا ب باشــد ت
مجموعــه از منابــع اســاطیری وام گرفته‌انــد؛ چراکــه درواقــع داگــون، از عناویــن خالــق کنعانیــان 
 Leeming,( و بــا جنبه‌هــای بــاروری مرتبــط بــود و حتــی نــام او نیــز بــه معنــای »دانــه« اســت
394 :2009( و بنابــر روایتــی مبــدع شــخم‌زدن نیــز بــوده اســت )بلــک و گریــن، 1383: 98(. 

ضمــن اینکــه درواقــع داگــون در اواخــر هــزاره دوم پیــش از میــاد، به‌عنــوان خــدای بلندپایــه 
فلســطینیان نیــز برگزیــده شــده بــود )Leeming, 2009: 394(؛ کــه ایــن مقولــه، اســتحاله یــک 

خــدا بــه یــک شــیطان را توســط نویســندگان مجموعــه نشــان می‌دهــد.

1. Yael -  Jael

2. پس از یوشع، شخصیت‌های متعددی به رهبری بنی‌اسرائیل پرداختند که داوران بنی‌اسرائیل نامیده می‌شوند و درواقع پادشاه 
نبودند و فقط به حل اختلافات داخلی می‌پرداختند.
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مقاله علمی _ پژوهشی

آزمادئوس
آزمادئــوس اولیــن بــار در فصــل دوازدهــم مجموعــه نــام بــرده شــده و یکــی از چهــار شــاهزاده 
ــو خشــم، غضــب،  ــی دی ــان اَئشــمَه1 یعن ــوس هم ــع آزمادئ ــه اســت. درواق ــم در مجموع جهن
خشــونت بی‌حــد، تجســم بی‌رحمــی و قســاوت در اســاطیر ایــران اســت کــه پیوســته درصــدد 
برانگیختــن ســتیز و جنــگ اســت و وقتــی دیگــر نمی‌توانــد بــرای »آفرینــش خــوب« شــری بــه 
ــزاع  ــوان ن ــان دی ــد و در می ــد« معطــوف می‌کن ــه ســوی »آفرینــش ب وجــود آورد، توجهــش را ب
برپــا می‌کنــد. در یورشــش بــر آدمیــان، به‌ویــژه زبــان بــدکاران او را یــاری می‌کنــد، زیــرا اینــان 
خشــم و غضــب را برمی‌انگیزنــد. »خشــم« آنانــی را کــه تحــت تأثیــر مســکرات قــرار می‌گیرنــد، 
همراهــی می‌کنــد و دیــوان »ژولیده‌مــو« فرزنــدان او بــه شــمار می‌رونــد )هینلــز، 1391: 82-

81(؛ ســپس گویــی ایــن دیــو بــه فرهنــگ مســیحی نیــز راه یافــت. در بــاور مســیحی، شــیطان 
به‌عنــوان یــک فرشــته ســقوط کــرده کــه به‌جــای پرســتش خــدا، شــیطان شــدن را انتخــاب کــرد، 
در جهنــم محــل مجــازات و ناامیــدی بــر شــیاطین حکومــت می‌کنــد. در قرون‌وســطی، برخــی 
از مســیحیان معتقــد بودنــد کــه بــرای هــر یــک از هفــت گنــاه کبیــره، یــک شــیطان جداگانــه یــا 
جنبــه جداگانــه‌ای از شــیطان وجــود دارد و ازنظــر آن‌هــا آزمادئــوس نشــان‌دهنده جنبــه خشــم 

.)Condino, 2009: 302- و شــهوت مرتبــط با شــخصیت وی در اســاطیر ایرانــی بــود )303

آبراکساس
در مجموعــه، آبراکســاس، یــک شــیطان قدرتمنــد و سادیســتی اســت. در برخــی ادیــان اعتقــاد 
بــر ایــن اســت کــه برخــی کلمــات یــا عبــارات کوتــاه، قــدرت خاصــی را دارنــد؛ بــرای مثــال، 
گنوســی‌های شــمال آفریقــا از طلســم‌های بســیاری اســتفاده می‌کردنــد و یکــی از کلماتــی کــه 
ــده اســت، آبراکســاس2 اســت کــه نشــان‌دهنده خــدای  ــه امــروز باقــی مان ــا ب به‌طــور خــاص ت
برتــر و قــدرت عالــی اوســت و ازنظــر مقــدار عــددی بــه 365 یــا تعــداد روزهــای ســال شمســی 
و چرخــه الهــی اشــاره دارد.3 همچنیــن ایــن کلمــه بــه عنــوان طلســم در ســنگ حــک شــده و بــه 
-Jones, 2005: 8675(؛ فلذا در اینجا نیز اســتحاله  عنــوان یــک محافــظ تلفظ می‌شــود )8676

عنــوان خــدا بــه یــک شــیطان را توســط نویســندگان مجموعــه مشــاهده می‌کنیــم.

بلفگور
ــود، از  ــد می‌ش ــترها متح ــا وینچس ــد و ب ــاز می‌کن ــان را آغ ــدا آخرالزم ــه خ ــی ک ــور زمان بلفگ
ــه  ــرده ک ــقوط ک ــته س ــک فرش ــوان ی ــه عن ــیطان ب ــیحی، ش ــاور مس ــود. در ب ــم آزاد می‌ش جهن
1. Aeshma
2. abraxas
3. (a = 1)  + (b = 2)  + (r = 100)  + (a = 1)  +)  x = 60)  +)  a = 1)  + (s = 200)  => 365



183

«یلویزیونی »مافوق طبیعتطان گرایی در مجموعه یش 

شماره هفتاد و چهار
سال بیست‌وهفتم

تابستان  1405

به‌جــای پرســتش خــدا، شــیطان شــدن را انتخــاب کــرد، در جهنــم محــل مجــازات و ناامیــدی 
بــر شــیاطین حکومــت می‌کنــد. در قرون‌وســطی، برخــی از مســیحیان معتقــد بودنــد کــه بــرای 
هــر یــک از هفــت گنــاه کبیــره، یــک شــیطان جداگانــه یــا جنبــه جداگانــه‌ای از شــیطان وجــود 
.)Condino, 2009: 302- دارد و ازنظــر آن‌هــا، »بلفگــور« نشــان‌دهنده جنبــه تنبلــی بــود )303

بابایاگا
قتلــی در هتلــی اتفــاق می‌افتــد و ســم و دیــن بــه ســراغ کتــب می‌رونــد تــا از طریــق آن‌هــا بفهمند 
ــاوی  ــور اس ــری در فولکل ــه جادوگ ــوند ک ــاگا می‌ش ــانه بابای ــه افس ــت و متوج ــر اس ــه خب چ
ــد  ــه بای ــی شــخصیت خطرناکــی اســت ک ــای شــرقی و غــرب روســیه اســت و به‌طورکل اروپ
فریــب بخــورد )Condino, 2009: 1050(؛ ســپس ســم بــه دیــن می‌گویــد کــه بعــد از کشــف 
آن هیــولای باســتانی، بابایــاگا کــه یــک انگشــتر قرمــز رنــگ هــم بــه دســت می‌کنــد و درواقــع 
شیشــه عمــر اوســت، کیتلیــن بــه ســراغ ماشــینش رفته تا انگشــتر را کــه در اختیــار بــرادرش بوده 
پیــدا کنــد امــا ناپدیدشــده و درواقــع همــان هیــولا او را ربــوده اســت. دیــن و ســم بــه هتــل ســر 
ــود  ــد و آن را ناب ــرون می‌آورن ــرو می‌شــوند و انگشــتر را از دســتش بی ــولا روب ــا هی ــد و ب می‌زنن

می‌کننــد کــه منجــر بــه نابــودی بابایــاگا می‌شــود.

دروازه شیاطین
در بســیاری از آثــار ســینمای غــرب، ســخن از بازگشــت شــیاطین اســت و بــرای ایــن بازگشــت، 
گاهــی گــذرگاه زمانــی درســت می‌کننــد، مثــاً مقطــع هــزاره دوم، در فیلــم »پایــان دوران«1؛ 
یــا گــذرگاه مکانــی کــه نقاطــی بــر روی زمیــن را دروازه خــروج شــیاطین قــرار می‌دهنــد، مثــاً 
در فیلــم »فانتــزی نهایــی«2، دریــای خــزر گــذرگاه مکانــی اســت و ســال خــروج هــم مصــادف 
بــا 1357 ه.ش. - ســال پیــروزی انقــاب اســامی - اســت! در مجموعــه »مافــوق طبیعــی« 
ــل  ــت‌ودو از فص ــمت بیس ــاً در قس ــود. مث ــه می‌ش ــخن گفت ــیاطین س ــاً از دروازه ش ــز دائم نی
ــارراه  ــیطان چه ــه ش ــش را ب ــم، روح ــرادرش، س ــدن ب ــده ش ــتر در ازای زن ــن وینچس دوم، دی
می‌فروشــد و یــک ســال زمــان می‌گیــرد. ســپس معلــوم می‌شــود ســاموئل کلــت - شــکارچی 
ــه،  ــن تل ــز ای ــاخته و مرک ــن س ــوط راه‌آه ــیله خط ــزرگ به‌وس ــیطان ب ــه ش ــک تل ــیاطین - ی ش
یــک قبرســتان قدیمــی در وایومینــگ اســت و بــرادران وینچســتر بــه آنجــا می‌رونــد. وقتــی بــا 
اســتفاده از اســلحه کلــت، درهــای قبرســتان بــاز می‌شــود؛ معلــوم می‌شــود ایــن دروازه شــیطان 
- دری به‌ســوی جهنــم - اســت. پــس مشــخص اســت کــه ایــن دروازه از نــوع همــان گــذرگاه 

1. .End of Days
2. .Final Fantasy
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مکانــی اســت. ســپس گروهــی از شــیاطین فــرار می‌کننــد و خطــوط ریلــی آهنــی تلــه شــیطان 
ــترش،  ــال گس ــۀ در ح ــن خراف ــع ای ــد. درواق ــازه ورود می‌دهن ــل اج ــه عزازی ــکنند و ب را می‌ش
ــه مــدت هــزار  ــد شــیطان ب ــا« ســخن از تبعی ــر مســیحیت اســت؛ در »مکاشــفه یوحن ــی ب مبتن
ســال اســت )یوحنــا، 7-1: 20(. بــه نــص قرآنــی، شــیطان پــس از تمــرد نــه بــه جهنــم، بلکــه 
ــه وسوســه و تــدارک مراتــب ولایــت  ــار او ب ــه زمیــن هبــوط کــرده و در کن ــا انســان ب همــراه ب
ــال  ــه دنب ــده ب ــد ش ــود تبعی ــن موج ــیحی، ای ــم مس ــا در فه ــراف( ام ــردازد. )24 اع ــود می‌پ خ
ــا برگــردد؛ مثــاً اول هــزاره ایــن فرصــت را می‌یابــد یــا  فرصــت و بزنگاهــی اســت تــا بــه دنی
ــر، 1390: 199- ــود عص ــت! )موع ــروج اوس ــرای خ ــری ب ــن معب ــی در روی زمی مکان‌های

198(؛ امــا منطقــه‌ای کــه دروازه جهنــم در آن قــرار دارد جــای بحــث دارد. وایومینــگ منطقه‌ای 
از کانــزاس بــود کــه گورســتان بیشــتر اشــرار و خلافکارهــای ســابق ایــن منطقــه و از آخریــن 
ــه خاطــر  ــن منطقــه همیشــه ب ــی درآمــد. ای ــود کــه تحــت ســلطه مارشــال‌های ایالت مناطقــی ب
نزدیکــی بــا مکزیــک و همچنیــن تگــزاس، محــل زندگــی اشــرار و خلافکارهــای مخــوف بــود. 
حــالا در نظــر بگیریــد بعــد از گذشــت چندیــن ســال و متمــدن شــدن ایــن شــهر، گورســتان ایــن 
شــهر مدفــن تمامــی خلافکارهــا و گناهکارتریــن انســان‌های قــرن گذشــته اســت. بــا آزاد شــدن 

روح ایــن اشــرار چــه بلایــی بــر ســر مــردم شــهرها خواهــد آمــد؟!1

یافته‌های پژوهش
ــری از  ــا فاصله‌گی ــوق طبیعــی« ب ــل قســمت‌های منتخــب نشــان داد کــه مجموعــه »ماف تحلی
ــه می‌دهــد.  ــان ارائ ــان شــیطان‌گرایی، بازنمایــی مثبتــی را از ایــن جری برداشــت ســنتی از جری
درمجمــوع، یافته‌هــا نشــان می‌دهنــد کــه در ایــن مجموعــه، مفاهیــم خیــر و شــر دچــار وارونگی 
ــن امــر  ــدار اســت. ای ــده مبهــم و ناپای ــده و گمراه‌کنن ــان نجات‌دهن معنایــی شــده‌اند و مــرز می
ــای  ــه نهاده ــادی ب ــه در آن بی‌اعتم ــد ک ــر باش ــی معاص ــان فرهنگ ــی از گفتم ــد بازتاب می‌توان

دینــی، نوعــی بازتعریــف معنویــات در قالــب روایت‌هــای دراماتیــک را رقــم زده اســت.

بحث و مقایسه با پژوهش‌های پیشین
در پژوهش میرزایی )1398( این مضمون بیان شده بود که بازنمایی شیطان در سینمای غربی، 
نوعی رستگاری نمادین برای او به ارمغان می‌آورد که با خوانش‌های سنتی در تعارض است. 
در  نه‌تنها  این مجموعه  داد که  نشان  »مافوق طبیعی«  بر مجموعه  تمرکز  با  پژوهش حاضر 
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بازنمایی شیاطین از کلیشه‌های دینی فاصله گرفته، بلکه در نگاهی ساختارشکنانه، مفاهیم دینی 
و حتی مضامین کلیدی چون نجات، عدالت و خیر را نیز به چالش کشیده است. درنهایت، 
می‌توان گفت مجموعه »مافوق طبیعی« با بهره‌گیری از روایت‌های دراماتیک و جذاب، نوعی از 
دین‌گریزی نرم و نمادین را در قالب سرگرمی ترویج می‌دهد؛ امری که در بسیاری از تحلیل‌های 

انتقادی از رسانه‌های غربی، مورد تأکید قرار گرفته است.

نتیجه‌گیری
تحلیل مجموعه »مافوق طبیعی« نشان داد که این اثر فقط برای سرگرمی نیست، بلکه اثری 
چندلایه است که با بهره‌گیری از عناصر داستانی، نمادین و موسیقایی، دست به بازتعریف 
مفهوم شیطان‌گرایی می‌زند. در چارچوب مفهومی اولیه، شیطان‌گرایی بر اساس منابع دینی 
و پیشینه نظری، عصیان در برابر خدا و تقدیس نیروهای اهریمنی تلقی می‌شود؛ اما یافته‌های 
این پژوهش آشکار ساخت که در »مافوق طبیعی«، بازنمایی شیاطین و نمادهای مرتبط، از 
این سطح فراتر رفته و در قالب یک چارچوب اکتشافی تازه عرضه می‌شود؛ جایی که شیاطین 
واجد ویژگی‌های انسانی و حتی همدلانه‌اند، نمادهای شیطانی کارکردی فراتر از ترس دارند 
و مفاهیمی چون »مرگ خدا« و »نفی غیب« در دل روایت جای می‌گیرند. فصل تمایز این 
پژوهش در آن است که نشان داد »مافوق طبیعی« نه‌تنها تصویر سنتی شیطان را دگرگون می‌کند، 
بلکه با چینش حساب‌شده نمادها و شخصیت‌ها، نوعی نظام معنایی بدیل می‌سازد که در آن 
مرز میان خیر و شر ناپایدار است و معنویت به‌گونه‌ای سکولار و نمادین بازتعریف می‌شود. 
بدین ترتیب، شیطان‌گرایی از یک آیین یا جریان حاشیه‌ای به چارچوبی برای بازخوانی هویت 
دینی در عصر رسانه ارتقا می‌یابد. از این منظر، مجموعه »مافوق طبیعی« نمونه‌ای برجسته 
از تأثیرگذاری رسانه بر مفاهیم بنیادین دینی است. بازنویسی مفاهیم دینی، استفاده مکرر از 
نمادهای شیطان‌گرایی و بازسازی شیاطین تاریخی و اسطوره‌ای با جلوه‌های انسانی، همگی 
نشان می‌دهند که این اثر، آگاهانه در پی القای نظام معنایی تازه‌ای است. این امر ضرورت 
توجه انتقادی به آثار مشابه را دوچندان می‌کند تا روشن شود که چگونه در قالب سرگرمی، 

بازتعریف‌های خطرناک یا دست‌کم تأثیرگذار از مفاهیم دینی به مخاطبان منتقل می‌شود.

تعارض منافع
تعارض منافع ندارم.
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